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  چكيده
داري تر خواهد بود. نشاندارتر باشد درنتيجه معني هم پيچيدهتر يا نشانهرچه صورت يك نشانه پيچيده

شود و نشاني آغاز ميخود بگيرد يا به صورت طيفي باشد كه از بي تواند شكل يك رابطة دوتايي را بهمي
دار بودن و پيچيده بودن آنچه در بدو امر مطرح شود. در مورد نشاندارترين صورت ختم ميبه نشان

نشان دار، تكواژهاي بيشتري نسبت به صورت بيشود اين نكته وجود دارد كه صورت پيچيده يا نشانمي
دار بودن يك مقوله و نشان است. بنابراين، بين نشانهاي بيها نيز كمتر از صورتقوع آندارد و بسامد و

تنوع معنايي و پيچيده بودن آن رابطة مستقيم وجود دارد. فرايندهاي نحوي كه ترتيب كلمات جمله را 
سازي و آميزي، مجهولسازي، سازهدهند فرايندهاي مؤكدسازي ازجمله مبتداسازي، اسناديتغيير مي

شوند. ساخت نحوي ويژة ديگر، ساخت افعال متوالي دار شدن جمله ميفراگذري هستند كه باعث نشان
دار است و در اين مقاله به آن اشاره خواهد شد. فرضية اصلي مقالة حاضر عبارت است كه ساختي نشان

- هاي نحوي است با نشاناست از اينكه تغيير ترتيب متعارف كلمات در جملات فارسي كه منتج از فرايند

هاي مختلفي داري به تنهايي تاكنون در پژوهشداري مرتبط است. هر كدام از موارد ترتيب كلمات و نشان
اند؛ اما در اين مقاله ارتباط چگونگي و چرايي تغيير آرايش و ترتيب كلمات در جملات نمونة بررسي شده

رسي قرار خواهد گرفت.  براي نخستين بار نوعي داري مورد برفارسي معيار با موضوع و مفهوم نشان
داري حركتي در اين مقاله مطرح خواهد شد كه از نوآوري داري با عنوان نشانمتفاوت از انواع نشان
  پژوهش حاضر است.

  
  داري حركتي.داري، ترتيب كلمات، ساخت افعال متوالي، فرايندهاي نحوي، نشاننشان هاي كليدي:واژه

  

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  122-99، صص1398 خرداد و تير)، 50(پياپي  2، ش10د
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  . مقدمه1
داري در جهت تبيين و تحليل جملات يق حاضر پژوهشي تحليلي و در چارچوب نظرية نشانتحق

تر، هاي دنيا مبناييكند كه برخي از عناصر زبانداري بيان ميدار است. نظرية نشاننشان
شوند. نخستين بار اين نظريه دار ناميده ميتر و پربسامدتر از عناصري هستند كه نشانطبيعي

هاي واجي بحث و مطرح شد. شناسان مكتب پراگ و در حوزة تقابلز سوي زبانو مفهوم ا
 1هاي مختلف آواشناسي، معناشناسي و منظورشناختيداري در حوزهامروزه نظرية نشان

تنها به صورت و ساخت زبان بلكه به معناي ضمني آن داري نهكاربرد گسترده اي دارد. نشان
داري ، نشان2داري صوريداري مطرح است: نشاننوع نشانپردازد. به طور كلي سه نيز مي
ها در ادامة مقاله با ذكر مثال داري. هر كدام از اين انواع نشان4داري معناييو نشان 3توزيعي

داري جملات فارسي گيري مشخص خواهد شد كه آيا نشانتعريف خواهد شد. در بخش نتيجه
ا نوعي متمايز و جديد است. يافتة اصلي اين پژوهش داري شناخته شده و ينوعي از انواع نشان

- داري حركتي  ميداري متفاوت قائل شد كه آن را نشانتوان به نوعي نشاندهد مينشان مي

واسطة حركت دادن و اي در جمله بهناميم و كاركرد آن مشخصاً مؤكد كردن عنصر و سازه
بار توسط نگارندة اين پژوهش مطرح داري براي نخستين جايي آن است. اين نوع نشانجابه
  شود.مي

داري در جملات زبان براي رسيدن به نتيجة فوق در اين پژوهش به بررسي و تبيين نشان
فارسي و مشخصاً تنوع ترتيب كلمات فارسي پرداخته خواهد شد. با توجه به اهميت نظري 

ارسي براي تأييد اين شناسي تحليل شواهد نحوي فداري در سنت مطالعات زبانمفهوم نشان
مفهوم تأييدي بر صحت نظري و تبيين آن است. فرضية مقالة حاضر وجود ارتباط ميان تغيير 

داري جملات داري است.  در اين مقاله پرسش اصلي اين است كه نشانترتيب كلمات و نشان
تيجة شوند و ندار ميفارسي از چه نوعي است و جملات چگونه توسط فرايندهاي نحوي نشان

دار كردن جملات چيست و آيا شواهد فارسي مؤيد كاركرد اين مفهوم نظري كليدي هستند نشان
يا خير. پژوهش  حاضر توصيفي ـ تحليلي و روش تحقيق تجزيه و تحليل محتوايي در چارچوب 

گفتار   5گفتارهايهاي اين پژوهش عمدتاً برگرفته از نمونه پارهداري است. دادهنظرية نشان
زبانان تهراني و همچنين در مواردي  استفاده از جملاتي در مطبوعات است. در مرة فارسيروز

 
1 pragm atics 2

 Form al m arkedness  3
 Distributional m ar kedness  4
 Sem antic m arkedness  5
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شود. جملات هر داري در حوزة نحو و مشخصاً در زمينة جملات پرداخته مياين مقاله به نشان
واسطة كنند كه اين الگو ممكن است بهنشان از يك الگوي كلي پيروي ميزبان در حالت بي

دار شود. در اين مقاله به بررسي هاي متفاوت مانند ساخت افعال متوالي نشانا ساختفرايندها ي
شود و صرفاً ترتيب كلمات در جمله داري فعل و ارتباط آن نمود و وجه پرداخته نمينشان

- داري حركتي كه براي نخستينمورد تحليل و توصيف قرار خواهند گرفت. براي بررسي نشان

شود فرايندهاي نحوي تغييردهندة ترتيب واژگان در جملات بي طرح ميبار در اين پژوهش م
نشان براي اي  بياي در جملهداري حركتي يعني حركت سازهنشان بررسي خواهد شد. نشان

  آن. دار كردننشان
  

  پيشينة پژوهش. 2
است،  داري و مؤكدسازي انجام شدهاز نمونه كارهاي پيشين محققان ايراني كه در زمينة نشان

بندي آن در داري معناشناختي و پيشنهادي در طبقهنگاهي به مسئلة نشان«توان به مقالات مي
-نشان«)، 1389غلامي (» داري رده شناختي در فارسينشان«)، 1379افراشي (» زبان فارسي

 »مندنظام نقشگراي دستور رويكرد اساس بر انگليسي و فارسي هاي زبان در آغازگر داري
 »فارسي زبان در هاهمخوان توليد محل داري:نشان و حذف فرايند« )،1392( افراشي و كاظمي

» هاي زبان فارسي گفتاريمقوله مراتب نشانداري درتحليل سلسله« )،1393 ( آزموده و نژادعلي
هاي  زبان فارسي در ترازوي نظريه ةشد هاي اسنادي ساخت«)، 1394پور (ميردهقان و رستم

  ) اشاره كرد. 1383صفوي (» شناسيدرآمدي بر معني«و  )1393و نيستاني (رضايي » نحوي
بار در مورد دار  براي نخستينعنوان نوعي از جملات نشانساخت افعال متوالي نيز، به

 7) و گيون1974( 6هاي آفريقايي در آثار بامگ بوستوصيف فرايند صرفي نحوي در زبان
كار رفت. بعدها هاي ديگر نيز بهاخت در مورد زبان)مطرح شدند . سپس توصيف اين س1975(

 10)، آيخن والد و ديكسون2012)،  ويترانت (1997( 9)، دوري1993(8شناساني چون لردزبان
  ) نيز به اين ساخت پرداختند.2009(11) و شيباتاني2006(
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  . چارچوب نظري3

ن و تربستگوي و با خصوص از سوي ياكوبسو به 12داري ـ  كه در مكتب پراگنظرية نشان
- هاي مختلف زبانمطرح شد و در كانون توجه قرار گرفت ـ در حوزه13هاي دوگانه مفهوم تقابل

تواند از نوع واژگاني، نحوي، معنايي، واجي، داري ميشناسي قابل طرح و بحث است نشان
ا مبهم  داري ر) نشان2004(15)  و هيوم2006(14موقعيتي و غيره باشد. افرادي چون هاسپل ماث

ذاتي و بخشي  16داري در نظرية بهينگيدانند. نشاننتيجه ميدار، پيچيده و بيو مفهومي مسئله
ساخت هاي خوشاي از محدوديتاز دستور همگاني است و در دستور زبان در قالب مجموعه

داري توانشي داري كنشي را از نشان) نشان2006(17شود. در همين چارچوب دي ليسيبيان مي
مراتب نامد و سلسلههاي بيروني ميداري را محدوديتهاي نشانمايز مي كند و محدوديتمت

نشانداري همگاني را مطرح مي كند كه بعضاً ممكن است با هم در تناقض باشند. زمينة طرح اين 
) هم نشانداري را 1995،2005(18داري بيشتر در حوزة آواشناسي است. كالابريسنوع نشان

مراتبي بيان هاي همگاني سلسلهصورت ويژگيداند كه بهز دستور همگاني ميذاتي و بخشي ا
دارتر گرايش دارند به اينكه محتوا هاي نشانكند كه صورت) بحث مي1987( 19شود. كمريمي

 و بروز صرفي بيشتري داشته باشند.

ودن پردازد. وي مورد شمار و مفرد و جمع بداري صرفي مي) به نشان1966( 20گرينبرگ 
هاي مختلف دهد كه در زبانكند. وي نشان ميداري مطرح ميرا براي توصيف اين نوع نشان

دار است. به طور مثال در شود و از اين رو نشانصورت جمع از صورت مفرد مشتق مي
فارسي و انگليسي صورت جمع داراي تكواژ آشكار مختص خود است كه صورت مفرد فاقد آن 

داري معنايي شامل يي هم غالباً با نشانداري صرفي مرتبط است. نشانداري معنااست. نشان
) اشاره 123: 1383تر است. صفوي (نشان ويژهدار از معناي بيوضعيتي است كه معناي نشان

داري يكي از دو واژة داري معنايي كه عبارت است از اينكه در اين گونه از نشاندارد به نشان
تواند به جاي واژة دهد و به همين دليل ميزة خود را از دست ميمتقابل، مؤلفة معنايي ممي

طور مثال با حذف مؤلفة جنسيت كلمة مرغ در حالت خنثا به جاي كار رود. بهمتقابل خود به
  كار مي رود.خروس به
نشاني در كند كه براي كاربرد بي) با اشاره به ياكوبسن بيان مي2010:134(21بايبي
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شود تا نبود يك ويژگي كار گرفته مينشان بهمعنايي وجود دارد: عضو بيواژه، تناظر ساخت
كند كه اين علاوه بر مواردي را كه ويژگي مرتبط نيست نشان دهد. علاوه بر اين، وي اشاره مي

دارِ يك مقوله ممكن است داري، عضو نشانويژگي با تظاهر صفر مرتبط است. در مورد نشان
نشان ي را نشان دهد. بنابراين، در مورد  ضماير انگليسي مفرد بيواژي كمترتمايزات ساخت

دار هيچ تفاوت . در مورد جمع نشانhe,she.itشوند:مذكر و مؤنث و خنثا را از هم متمايز مي
داري معنايي است. تعريف نشان theyشود و تنها ضمير سوم شخص جنسيتي مشاهده نمي

- هاي معنايي تعيين نشانلات مانند معرفه بودن، نقشدشوارتر است؛ زيرا در مورد بيشتر مقو

- داري به سادگي مقولاتي مانند مفرد و جمع نيست. درواقع براي پرداختن به اين موضوع نمي

 وار به مقولة معنايي داشته باشيم.توانيم ديدگاهي منطقي يا رياضي

سانسكريت، لاتين،  هايكند. گرينبرگ متن) اشاره مي1996(22) به كار گرينبرگibidبايبي(
روسي و فرانسوي را مطالعه و مشاهده كرده است كه نسبت اسامي مفرد به جمع سه به يك 
است ووقوع مثني در سانسكريت بسيار كمتر از جمع است. او همچنين دريافت كه ضماير مفرد 
پربسامدتر از ضماير جمع هستند و اول شخص فراواني بيشتري از ضماير شخصي ديگر 

هاي گرينبرگ صفات مثبت به مراتب بيشتر از صفات تفضيلي و عالي هستند. ر يافتهدارد.د
تعداد اعداد اصلي بيشتر از اعداد ترتيبي است، ساخت معلوم پربسامدتر از ساخت مجهول است 

هاي ديگر در و وجه اخباري فراواني بيشتري از وجوه ديگر دارد. وقوع زمان حال نيز از زمان
نشان هاي بيشود كه ساختآموزي نيز مشاهده ميشتر است. در بحث زبانها بياين زبان

ها نيز فراگرفته روند تا آنكار ميدار هم بههاي نشانجاي ساختشوند و بهزودتر فراگرفته مي
ها در نظر در زبان 23عنوان همگاني تلويحينشان را بههاي بيشوند. گرينبرگ برخي از ساخت

دارتر از نشان 24دستوري ها جنسهاي مطابقه در همة زبانل، در مورد نظامگيرد. براي مثامي
 كند. بنابراينداري تعبير ميعنوان رابطة نشان) اين مورد را به1990:92(25شمار است. كرافت

برد. با اين حال، وجود كار ميهاي مفرد و زمان حال را فرامي گيرد و بهكودك نخست ساخت
  هاي نشاندار هميشه شفاف و مشخص نيست.برابر ساخت نشان درهاي بيساخت

هاي دستوري دوتايي مانند منفي ـ مثبت، عامل ـ داري، شامل مقولهشواهد ديگري از نشان
پذيرا، مبتدا ـ خبر و فاعل ـ مفعول است. ازآنجايي كه وجود سخنور نمونة اوليه ظاهراً مفروض 

نشان است. به لحاظ صوري اين حاظ معنايي بياست طبيعي است كه مثبت در برابر منفي به ل
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شود. از طرفي سخنور نمونة اولية واسطة وجود يك تكواژ براي مقولة منفي عيان ميمسئله به
عنوان يك عامل در نظر مي گيرد تا يك پذيرا و از اين رو مفهوم عامل يك رابطة خود را به

فرض است. از اين رو نمونة اوليه پيشنشان است. به دليل اينكه وجود سخنور برجسته يا بي
اي كلي از آنجايي كه نشان خواهد بود و در نتيجهمبتدايي است و مبتداي يك پاره گفتار هم بي

نشان خواهد فاعل حاصل دستوري شدن تلاقي عامل و مبتداست. بنابراين رابطة دستوري بي
  ته است.)  به اين موضوع اشاره داش1966( 26همانطور كه ياكوبسن بود.

دار است نيز كارهاي پژوهشي مختلفي انجام در مورد ساخت افعال متوالي كه ساختي نشان
دار است ) در مورد تعريف ساخت افعال متوالي كه ساختي نشان1997:290شده است. دوري (

بيان مي كند  كه ساخت توالي افعال نمونة اوليه شامل توالي دو فعل يا افعالي بيشتر است كه با 
هايي كه داراي اين ساخت هستند به طور عام كنند. در زبانعاني مختلف مانند يك فعل عمل ميم

پايگي، متمم و پايه و پيرو. آيخن هاي همهاي ديگر وابستگي نيز وجود دارد؛ مانند ساختساخت
نويسند كه ساخت افعال متوالي توالي از افعال هستند كه مانند يك ) مي2006:309و ديكسون (

پايگي يا هر گونه وابستگي نحوي داشته گزاره عمل مي كنند بدون اينكه نشانة آشكاري از هم
شود. يكي طبقة ساخت توالي باشند. به طور كلي دو نوع ساخت توالي افعال در نظر گرفته مي

گونه وابستگي نحوي يا افعال متقارن و ديگري ساخت توالي افعال نامتقارن. در دستة اول هيچ
هاي افعال غالباً تصويرگونه است؛ به اين معني كه يي بين افعال وجود ندارد و ترتيب كنشمعنا

شوند. اما در دستة دوم يك فعل هسته است و بقية افعال افعال براساس ترتيب زماني بيان مي
فعل هسته را توصيف و تعديل مي كنند و درواقع تعديلگرند. اين فعل تعديلگر معمولاً از لحاظ 

نيست و ممكن است  27ايي تغيير كرده است. بنابراين، اين نوع ساخت الزاماً تصويرگونه معن
- ) دربارة اين ساخت در انگليسي مي1998:80(28ها توالي زمان نداشته باشند. تالرمانكنش

دار در هر بند هاي اروپايي كه تنها وجود يك فعل زماننويسد كه در انگليسي و ساير زبان
دار ساخت وجود ندارد؛ زيرا در ساخت افعال متوالي هر دو فعل يا بيشتر زمانممكن است، اين 

هستند. وي اشاره به اين نكته دارد كه شواهدي وجود دارد دال بر اينكه دو فعل در ساخت 
ايم نه دو بند جدا. درواقع، افعال متوالي به يك گزاره تعلق دارند و از اين رو ما با يك بند مواجه

آيند و اينكه اين گيرد و پشت سر هم مييگري در اين نوع ساخت بين افعال قرار نميهيچ كلمة د
طور يكسان نمايان افعال فاعل واحدي دارند و شناسة شخص و شمار فاعل بر روي افعال به
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  است.
ها ندارد و از قرار گرفتن افعال در ساخت افعال متوالي ارتباطي با لازم يا متعدي بودن آن

شود. افعالي مانند بردن و رفتن و آمدن در اين نوع ه در اين ساخت مشاهده ميهر دو گرو
تواند تبيين شناختي داشته باشد كه هاي مختلف بسامد بيشتري دارند كه ميها در زبانساخت

هاي محيط زيستي بشري  است. وجود اين افعال در ساخت حاكي از تجارب مشترك و شباهت
ضوعي اين ساخت كمك مي كند (براي آشنايي بيشتر با تبيين افعال متوالي به وحدت مو

  ). ;Vitrant, 2006: 31 Durie, 1997: 321شناختي ر.ك: 

  

  داريانواع نشان .4

داري داري را در پيشينة مطالعات نشانهمانطور كه در مقدمة مقاله ذكر شد ما سه نوع نشان
- در اينجا  به طور مختصر تعريف ميملاحظه مي كنيم: صوري، توزيعي و معنايي كه هر كدام 

  شوند.
واسطة وجود يا نبود عنصري صوري  داري است كه بهآن نوع نشان داري صوري:نشان

دليل داشتن يك ان به–ها و -تعيين مي شود. براي مثال در زبان فارسي اسم داراي پسوند جمع 
داري در واژگان ر است. نشانداتكواژ اضافي نسبت به اسم مفرد كه فاقد اين تكواژ است، نشان

بيشتر از طريق فرايندهاي صرفي تصريف و اشتقاق قابل تعيين و تشخيص است. براي نمونه 
ش  نسبت به بن –دليل داشتن پسوند اشتقلقي اسم ساز كلمات كوشش، جوشش و سوزش به

-قابلداري صوري در تدارترند. مورد ديگر نشانهاي پاية اسم كوش، جوش و سوز نشانفعل

هايي هاي واژگاني است. براي مثال :راحت/ناراحت، مرد/نامرد، دانا/نادان، راضي/ناراضي نمونه
داري كلمة داراي آن داري صوري هستند؛ زيرا وجود يا نبود يك تكواژ باعث نشاناز نشان

  نشان محدودتر و كمتر است.دار نسبت به جفت بيتكواژ است. كاربرد كلمة نشان
هاي واژگاني زير از نوع داري صوري نيستند. تقابلها از نوع نشاني از تقابلالبته بسيار

دهند. براي مثال در داري توزيعي يا معنايي را نشان ميداري صوري نيستند و نشاننشان
مورد جفت كلمات سرد/ گرم، نو/كهنه، بزرگ/ كوچك، كوتاه/بلند، جوان/پير، 

- هاي دومي نسبت به اولي نشانرروشن) كه واژهمثبت/منفي(غيرمثبت)، روشن/تاريك(غي

  ترند.نشانهايي كه معناي مثبت دارند در ذهن سخنوران بيدارترند. به طور كلي واژه
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تر و كاربرد نشان توزيع فراوانهاي بيداري صورتدر اين نوع نشان داري توزيعي:نشان
توان صورت زيع و فراواني ميداري براساس توبيشتري دارند. بنابراين، با اين نوع نشان

تري دارد و يا به نشان معناي عامنشان بازشناخت. در معناشناسي صورت بيدار را از بينشان
داري توزيعي، صورت به لحاظ تري دارد. در نشاندار معناي خاصعبارتي صورت نشان

ارد. مثال از رود و توزيع بيشتري دكار مينشان است كه در سؤالات پرسشي بهتوزيعي بي
  انگليسي:

How old are you? 

How far is your school? 
How big is your car? 

-ها سه واژة پير، دور و بزرگ در مفهوم خنثا و عام سن، مسافت و بزرگي بهدر اين مثال

كار رود معنايي ها در جملاتي بهنشان هستند. در حالي كه اگر واژة  مقابل آناند و بيكار رفته
). در فارسي براي ?How young are youها نيز محدود است (اص دارد كه البته كاربرد آنخ

توانيم به جاي واژة خنثايِ ارتفاع بگوييم بلندي اين كوه/ديوار/ساختمان چقدر يا چند مثال مي
  كار رفته است.متر است؟ در اين پرسش بلندي در همان مفهوم خنثاي  ارتفاع به

تر از دار خاصداري معنايي اشاره دارد به اينكه معناي كلمة نشان: نشانداري معنايينشان
دارند نشان است. براي مثال كلمات قوچ و ميش نسبت به گوسفند به لحاظ معنايي نشانكلمة بي

كه اولي گوسفند نر و دومي گوسفند ماده است. درواقع افزوده شدن مفهوم جنسيت اين دو 
هاي حلقه و انگشتر قابل داري معنايي در واژهند. نمونة ديگر نشانكدارتر ميواژه را نشان

  دارتر است.دريافت است كه مفهوم ازدواج در اولي مستتر و از اين رو نسبت به انگشتر نشان
داري توزيعي و معنايي نيز دارند؛ اما داري صوري، نشانگفتني است بيشتر موارد نشان

زمان توزيعي داري صوري باشد؛ اما همن است نشاناين موضوع هميشه صادق نيست. ممك
داري ديگري با نباشد و يا بالعكس كه اين مقاله به اين بحث ورود نمي كند. در اين مقاله نشان

عنوان نشانداري حركتي معرفي خواهد شد كه در بخش نحو كاركرد دارد و نتيجة آن مؤكد 
  هايي از جمله است.كردن سازه يا سازه
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داري دار شدن جملات فارسي توسط فرايندهاي نحوي و نشانان. نش5

  حركتي

شناسي در مورد داري در حوزة نحو نيز مطرح است؛ اما بيشتر سنت تحقيقات زباننشان
شناسي و آواشناسي، صرف و واژگان بوده است.  در اين داري در حوزة واجبررسي نشان

زبان فارسي و مشخصاً ترتيب كلمات پرداخته  داري در حوزة نحوبخش از مقاله به بحث نشان
اي كه ترتيب كلمات آن متفاوت از ترتيب كلمات پايه و پربسامد در شود. بر اين اساس جملهمي

شود. انواع فرايندهاي دخيل در توليد جملات دار محسوب ميجملات خبري ساده است نشان
، مبتداسازي 31، فراگذري30، سازه آميزي29اند از مبتداسازيدار فارسي عبارتنشان

و ساخت افعال  34سازيشدگي ضميرگذار، مجهولو اسنادي 33شدگي، اسنادي32ضميرگذار
بندي متفاوت جايي و تركيبدار ناشي از جابه. در اين بخش با مشاهدة جملات نشان35متوالي
ت داري حركتي در مورد جملانشان با ترتيب واژگاني متعارف، نشانها در جملات بيسازه

داري خواهد داري حركتي نوعي ديگر از نشانفرض، نشانشود. براساس تعريفي پيشمطرح مي
نشان ساختي متفاوت از ترتيب متعارف آن با اي در جملة بيبود كه در آن با حركت سازه

ها در جمله در دار است. بنابراين، تركيب متفاوت سازهآيد كه نشانوجود ميكاركردي ويژه به
  داري حركتي است.ركت دال بر نشاناثر ح

- هاي بيدو ويژگي مهم براي ساخت )1996a) با اشاره به گرينبرگ (2010:134بايبي (

قاعدگي در هاي بي نشان، بينشان مطرح مي كند. نخست اينكه با توجه به بسامد وقوع ساخت
ر ويژگي قبلي نشاني كه ددار بيشتر است. ويژگي دوم بيهاي نشانها نسبت به ساختآن

  نشان است.هاي بيعنوان شد بسامد وقوع بالاي ساخت
 )Dryer 1992) با بررسي ترتيب كلمات فارسي و با توجه به معيارها (2001:21دبيرمقدم (

 SVOتدريج در حال تبديل شدن گيرد كه ترتيب واژگان فارسي بهو شواهد تاريخي نتيجه مي
كلمات مردود است. به گفتة وي يكي از دو پارامتر هستة است و اينكه فرضية آزاد بودن ترتيب 

آغازين يا هستة پاياني صرفاً تعيين كنندة ترتيب كلمات فارسي نيست و اين مسئله تابع عوامل 
انگارانه است. با اين مختلفي است و محدود كردن ترتيب كلمات به يكي از اين دو پارامتر ساده

  ضر نيست.حال ورود به اين بحث هدف پژوهش حا

 
29
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افتان است كه ترتيب كند فارسي زباني ضمير) بيان مي16: 1382همانطور كه ماهوتيان (
فعل است. فعل نشانة زمان و نمود دارد و از نظر  -مفعول -متعارف كلمات آن به صورت فاعل
ه كند. مثال: من نامه نوشتم. ماهوتيان اشاره دارد به اين نكتشخص و شمار با فاعل مطابقت مي

آغازين است. وي در ادامه مي ها هستهپايان است، در ديگر قسمتكه اگرچه فارسي، زباني فعل
ها در زبان فارسي چنين است: فاعل+ (گروه ) توصيف كامل ترتيب سازه17همان: نويسد (

  اي)+(مفعول)+ فعل.حرف اضافه
دهد. مهمي رخ ميبه گفتة وي وقتي كه مفعول مستقيم معرفه باشد در ترتيب سازه تغيير 

شود قبل از گروه نشان داده مي» را/رو«نماي بدين معني كه مفعول مستقيم معرفه كه با مفعول
  گيرد؛ مانند:حرف اضافه قرار مي

  علي آبو به مينا داد.
) است. با sovفعل ( -مفعول -نشان در فارسي فاعلهمانطور كه بيان شد ترتيب كلمات بي 

نشان امكان حركتي اجزاي جمله وجود دارد و ترتيب ين ترتيب بيوجود گرايش غالب براي ا
است و غالب  sovكلمات فارسي نسبتاً آزاد است. اما پربسامدترين ترتيب كلمات همان الگوي 

نشان بودن يك ساخت در زبان از ميان پاياني هستند. يكي از معيارهاي بيجملات فارسي فعل
نشان بودن آن است. پربسامدبودن يك ساخت دال بر بي چند ساخت فراواني و بسامد آن است.

كار شود كه بيشتر جملات بهبراساس پيكرة گفتاري مورد استفاده در اين پژوهش مشاهده مي
و وجه خبري است و اين الگو در فارسي معيار  sovهاي روزمره داراي الگوي رفته در موقعيت

  ثال به جملات زير توجه شود:نشان است. براي مپربسامدترين و بنابراين بي
امروز  -برمها رو ميآشغال -خرممن نون مي -خودم او را ديدم - رودعلي به مدرسه مي

شهر  -فردا امتحان داريم -شنومصداتو نمي -سر راهت يه پاكت شير بخر -خيلي كار كردم
تميز خونه رو حسابي  -لباسامو اتو كن -حرفام يادت نره -غذات سوخت -قشنگ را ديدم

از اين  -حرف حاليش نيست -همش باهام داعوا داره -هيچي نگو -زنيفقط حرف مي -كرديم
يه ماشين صفر  -ازش خبري ندارم -با هم شام خورديم -خودتو قبول داشته باش -طرف برو
جواب  -ها رو داغون مي كنهسيگار ريه -منو به اون فروخت -قيمتش بالاست -برام خريد
فروشي در ميدان انقلاب من كتاب را از مغازة كتاب -يشب ماشينو خريدمد -داديسؤالمو مي

  خريداري كردم.
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  شود؛ مثال:دار نيز در پيكرة زباني ديده ميترتيب كلمات نشان
گفتم  -خواي اينو؟نمي -ازش خريد نكن - پولو دادم بهش - دوست داره منو -رفتم دانشگاه

رفته  -باهاش علي قهره -اومده بود ديدن من - مبلا رو برد خونة رضا -خوردم شاممو -بهش
 -تراشهچيزي كه براش گرفته يه ريش -ازش پرسيد بابا -خريدم يخچال رو -با سحر بيرون

فرش توسط   -رضا رو ديدم من-بهش نامه نوشتم-شناسم اين يارو رونمي -درآورد كفشاشو
  موش جويده شد.

- ازي، مبتداسازي ضميرگذار، سازههمانطور كه بيان شد فرايندهاي نحوي چون مبتداس

دار مي كنند. به شدگي ضميرگذار ترتيب كلمات فارسي را نشانشدگي، اسناديآميزي، اسنادي
نشان است. در سخني ديگر، ترتيب كلمات حاصل از اين فرايندها متفاوت از ترتيب كلمات بي

  شود.ار ميدفراگذري سازة مورد تأكيد به آخر جمله حركت مي كند و جمله نشان
  ها:مثال

  دار)شده: علي رو من ديدم (نشانجملة مبتداسازي       نشان)      من علي رو ديدم (ترتيب كلمات بي
  دار)شده: به مديرم من گل دادم (نشانمبتداسازي              نشان)             من به مديرم گل دادم (بي

  دار)شده:از گل فروشي من گل را خريدم (نشانسازينشان).  مبتدافروشي خريدم (بيمن گل را از گل
  دار)فراگذري: من هديه دادم به معلمم (نشان              نشان)                 من به معلمم هديه دادم (بي

  دار)مبتداشدگي ضميرگذار: پول علي را  بهش دادم(نشان  نشان)                 پول را به علي دادم (بي

  مبتداشدگي فعل:  مثال از 
  دار)خريد علي خونه رو(نشان                                            نشان)          علي خونه رو خريد(بي

  دار)آميزي: داد به مريم كتاب را علي (نشانسازه         نشان)           علي كتاب را به مريم داد (بي
  دار)شدگي: رضا بود كه از سفر آمد (نشاناسنادي                 نشان)            رضا از سفر آمد (بي

شدگي ضميرگذار: كسي كه شنا رو دوست داره نشان)    اسناديامير شنا رو دوست داره (بي
  دار)اميره(نشان

اي از جاي خود دار غالباً سازههاي فوق پيداست در جملات نشانهمانطور كه از نمونه
جا شده در جاي متفاوتي از ن حركتي بيشتر براي تأكيد است وسازة جابهشود و ايجا ميجابه

داري حركتي است. در داري همان نشانگيرد. اين نوع نشانجايگاه اصلي خود در جمله قرار مي
دهد اي غير از فاعل، گوينده آن را به ابتداي جمله حركت ميصورت لزوم براي تأكيد بر سازه

نشده ن نوع جملات فراواني بسيار كمتري نسبت به جملات مبتداسازيكه جايگاه مبتداست. اي
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دار هاي نشاننشان بسامد بالاتري از ساختهاي بيدارند و براساس نظر گرينبرگ ساخت
شده تفاوتي با معناي جملات اصلي ندارد؛ اما به لحاظ دارند. درواقع، معناي جملات مبتداسازي

كار مي روند كه تا حدودي كاربردي متفاوت ي تأكيد بيشتر بهدار براكاربرد اين جملات نشان
  هاي زير توجه شود:آميزي به مثالاز جملة اصلي دارد. در مورد فرايند سازه

  شده)آميزيبه او دادم كتاب رو من (سازه            نشان)                          من به او كتاب را دادم (بي
  آميزي)خريد كتاب رو علي(سازه                               نشان)                     علي كتاب رو خريد (بي

شده نسبت به آميزيشوند و جملات سازهجا ميآميزي تمام عناصر جمله جابهدر سازه
دارترند. كند  نشانها تنها يك سازه به ابتداي جمله حركت ميشده كه در آنجملات مبتداسازي

شده نسبت به جملات اصلي بسيار كمتر اين جملات نيز مانند جملات مبتداسازيبسامد وقوع 
شده هاي حركت دادهاست. به لحاظ كاربردي با توجه به حركت تمام اجزا تأكيد روي تمام سازه

ها با جملات تر از جملات اصلي هستند؛ اما معني آنشود و به لحاظ كاربردي پيچيدهتوزيع مي
  ان است. اصلي همچنان يكس

در مورد فرايند مبتداسازي ضميرگذار تحليل كمي متفاوت است. مبتداشدگي ضميرگذار 
كند. دار ميصرفاً در مورد جملات داراي مفعول غيرمستقيم كاربرد دارد و اين جملات را نشان

  اند از:نمونة اين جملات عبارت
  فعل -اي)مفعول غيرمستقيم (مفعول حرف اضافه - مفعول مستقيم -فاعل

1                        2                          3 )pp                (                4  بي)(نشان  
3 )-p                 (2                     p+clitics                                4  

  نشان)من كتاب رو از علي گرفتم (بي
  م (مبتداشدگي ضميرگذار)گرفت ازشعلي رو من كتاب رو 

  نشان)من پول رو به رضا دادم (بي
  دادم (مبتداشدگي ضميرگذار) بهشرضا رو من پول رو 

در اين فرايند عنصر مؤكد مفعول غيرمستقيم است كه همراه حرف اضافه است. اين سازه 
. به جاي ماندكند و ضميري به جاي ميبه جايگاه مبتدا كه جايگاه آغازين جمله است، حركت مي

نشيند. درواقع، جملة مبتداشده مي 36بستصورت واژهشده ضميري بهعنصر حركت داده
دارترشدن، جمله ضميرگذار يك سازة (واژه بست) اضافي نسبت به جملة اصلي دارد. با نشان

 
36

 clitics 
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شود. در اين نوع تر ميكند و ساخت آن نيز به لحاظ صوري پيچيدهكاربرد جديدي كسب مي
داري حركتي با داري صوري است. نشانداري حركتي و هم نشانهم داراي نشان فرايند جمله

دليل افزوده داري صوري بهگيرد و نشاناي از جاي خود شكل ميحركت مفعول حرف اضافه
  شود:شده مشخص ميشدن ضمير واژه بستي در جاي مفعول حركت داده

  ماشين خريدم. شرا از علي
نشان و تبديل آن به جملة ز ابزارهاي مؤكدسازي جملة بيشدگي كه ادر مورد اسنادي

دار است علاوه بر حركت عنصر مؤكد به ابتداي جمله، فعل ربطي و پيونددهنده نيز در نشان
  دار استفاده مي شود. مثال:ساخت نشان
  شده)يآد(اسنادنشان)                                     محمده(است) كه داره ميآد(بيمحمد مي

  شده)خونه بود كه من ديدم(اسنادي                      نشان)                  من خونه ديدم (بي
  شده)به علي بود كه من زنگ زدم (اسنادي        نشان)                من به علي زنگ زدم(بي

له. پس از نشان به آغاز جمشدگي يعني حركت عنصر مؤكد از جايگاه اصلي و بياسنادي
« آيد كه اين فعل اغلب ربطي است. پس از فعل نيز ضمير موصوليِ عنصر مؤكد معمولاً فعل مي

شدگي درجة نشانداري نسبت به در مورد اسنادي .)Mahootian, 1382: 115قرار مي گيرد (» كه
 شود؛ زيرا طول جمله نسبت به جملة اصلي بيشتر است و يك فعلفرايندهاي قبلي بيشتر مي

شدگي بسامد كاربرد كمتري نسبت به فرايندهاي به آن اضافه شده است. اسنادگي» كه«ربطي و
دارتر است. با تغيير كاربرد و اكتساب كاربردي تأكيدي ها نيز نشانقبلي دارد و نسبت به آن

- تر شده است. در اين فرايند نحوي نيز هم نشانداري حركتي و هم نشانساخت جمله پيچيده

به » كه«داري صوري در اثر افزودن فعل ربطي و حرف ري قابل مشاهده است. نشانداري صو
  دار قابل تشخيص است:جملة نشان
  اين حرف را زد. بود كهمحمد 
  ديدمش كه استمريم 

دار حركتي و به لحاظ افزوده جملة فوق به جهت حركت مريم به جايگاه ابتداي جمله نشان 
- ش داراي نشان–بستي و  ضمير واژه» كه«همينطور حرف شدن فعل ربطي استن يا بودن و 

شده نسبت به فرايندهاي نحويي داري جملات اسناديداري صوري است. بنابراين، درجة نشان
  ديگر بالاتر است.
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شدگي افزوده شدگي ضميرِ گذار نيز اندكي به نشانداري ساخت اسناديدر مورد اسنادي
، ضميرمبهمي نيز افزوده »كه«مؤكد و وجود فعل ربطي و شود؛ زيرا علاوه بر حركت عنصر مي
داري حركتي و هم صوري در اين كند. بنابراين، هم نشانشود كه تأكيد ساخت را بيشتر ميمي

  ساخت قابل مشاهده است؛ براي مثال:
  ر)دانشان -شدگينشان)                   مريمه كه گل دوست داره (اسناديمريم گل دوست داره (بي

  دارتر)نشان -شدگي ضميرگذاركسي كه گل دوست داره مريمه(اسنادگي
يابد و ضميري نيز به جمله شدگي ضمير گذار طول جمله افزايش ميدر مورد اسنادگي

رود. بسامد وقوع اين ساخت از ساخت شود و عنصر مؤكد به انتهاي جمله ميافزوده مي
دارتر است و با پيچيده تر شدن كاربرد صورت شدگي نيز كمتر است بنابراين، نشاناسنادي
  شود.تر ميپيچيده

دار بودن مراتبي را براي نشانتوان سلسلهبر اساس مطالبي كه تاكنون مطرح شد مي
فرايندهاي تغيير روساخت جمله فرض كرد كه در يك سوي آن جملة پايه يا اصلي است كه 

- ت راست به چپ فرايندها نسبت به هم نشاننشان است. به اين ترتيب كه از سمهمان جملة بي

  شوند:دارتر مي
 >شدگياسنادي>مبتداشدگي ضميرگذار >آميزيسازه>مبتداشدگي >نشان)جملة اصلي (بي

  دار).شدگي ضميرگذار(كاملاً نشاناسنادي
- شود پيچيدگي كاربردي نيز بيشتر ميدارتر مينكتة قابل توجه اينكه كه هر چه جمله نشان

شود جايگاه حالي  كه معني اصلي جمله همواره ثابت است. همانطور كه ملاحظه مي شود؛ در
مراتب بالاتر است؛ زيرا در اين فرايندها صرفاً حركت آميزي در اين سلسلهمبتداسازي و سازه
- شود. درواقع، در جملات مبتداسازيپذيرد و عنصري به جمله افزوده نميسازه صورت مي

شدگي ضميرگذار شدگي  و اسناديه، مبتداشدة ضميرگذار، اسناديآميزي شدشده، سازه
دار دار ثابت است به جملة نشاننشان و جملات نشانعلاوه بر معني پايه كه بين جملة بي

شود كه همان تأكيد است و اين كاربرد در ساختي متفاوت از كاربرد جديدي نيز افزوده مي
داري حركتي در ساخت و كاربرد متفاوت در اين نيابد. بروز نشانشان تجلي ميساخت بي

  جملات مشهود است.
شود، يكي از موارد ديگرآشناي زبان كه موجب تغيير ترتيب كلمات و نشانداري جمله مي
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شود و يا به انتهاي جمله حركت سازي است. در اين نوع جملات فاعل حذف ميفرايند مجهول
رغ از قواعد و يا گشتارهايي كه جملة معلوم را به نشيند. فاكند و مفعول جاي فاعل ميمي

شود، جملات مجهول به لحاظ كنند و يا اينكه جملة مجهول مستقلاً توليد ميمجهول مبدل مي
  دار هستند.ترتيب واژگان نسبت به جملات معلوم معادل خود نشان

  دار)علي خريده شد (مجهول و نشان ماشين توسط      نشان)          علي ماشين را خريد (معلوم و بي
  دار)كتاب به علي داده شد (مجهول و نشان              نشان)من كتاب را به علي دادم (معلوم و بي

دار مجهول نيز علاوه بر كاركرد حذف فاعل و يا پنهان كردن فاعل براي تأكيد جملات نشان
داري ساخت مجهول در صورت فعل د. نشانرونكار ميسازي آن نيز بهبر مفعول و برجسته

دار وجه وصفي صورت ساخت نشاننيز مشهود است به طوري كه ساخت فعل معلوم به
دار فعلي، مختص فعل شود كه اين ساخت نشان(خورده، داده، خريده) و فعل شدن ظاهر مي

  داري حركتي و صوري است.مجهول است. فرايند مجهول نيز شاهدي ديگر از نشان
توان در ساخت افعال متوالي مشاهده كرد. در اين نوع دار را مينوع ديگر جملات نشان

شود. به باور نگارندة اين مقاله، داري جملات به حركت عناصر جمله محدود نميجملات، نشان
داري اي از نشانهاي خاص و مختص خود نمونهسبب ويژگيساخت جملات افعال متوالي به

شود. به طور كلي ت كه در اين بخش از مقاله به اين نوع جملات پرداخته ميجملات فارسي اس
  ):Durie,1997:2019هاي زير براي ساخت افعال متوالي توافق دارند (شناسان بر ويژگيزبان
. معمولاً ساخت افعال متوالي به لحاظ مفهومي به شرح واقعه و اتفاقي واحد مي پردازد و 1

  حول يك موضوع است.
افعال موجود در ساخت افعال متوالي داراي اطلاعات زمان دستوري، جنبه، وجه و . 2

  دوگانگي (مثبت يا منفي) مشتركي هستند.
  . افعال در ساخت افعال متوالي حداقل يك موضوع دارند و تنها داراي يك فاعلند.3
ال موضوع . هيچ يك از افعال در اين ساخت وابسته و پيرو نيست. در واقع هيچ يك از افع4

  نحوي فعل ديگري در اين ساخت نيست.
سازد و داراي يك آهنگ مانند آهنگ يك بند . ساخت افعال متوالي يك واحد عروضي را مي5
  است.

ها ندارد و از قرار گرفتن افعال در ساخت افعال متوالي ارتباطي با لازم يا متعدي بودن آن
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مانند بردن و رفتن و آمدن در اين نوع  شود. افعاليهر دو گروه در اين ساخت مشاهده مي
تواند تبيين شناختي داشته باشد كه هاي مختلف بسامد بيشتري دارند كه ميها در زبانساخت

هاي محيط زيستي بشري  است. وجود اين افعال در ساخت حاكي از تجارب مشترك و شباهت
يي بيشتر با تبيين شناختي كند (براي آشناافعال متوالي به وحدت موضوعي اين ساخت كمك مي

  ).Durie,1997:321ر.ك: 
هاي زير نشاندهندة دار است. مثالدرواقع، ساخت افعال متوالي ساختي تا حدودي نشان
گونه وابستگي نحوي يا معنايي بين وجود ساخت افعال متوالي متقارن در فارسي است كه هيچ

يرگونه است؛ به اين معني كه افعال بر هاي افعال غالباً تصوافعال وجود ندارد و ترتيب كنش
شوند. در اين نوع ساخت افعال متوالي، اولين فعل مبنا و پايه نيست اساس ترتيب زماني بيان مي

  كه افعال ديگر به آن وابسته باشند.
  فهمم (هر چهار فعل اصلي است و ساخت متقارن است)شنوم ميبينم ميدونم ميمي 

  رد.رضا رفت آمد حرف زد عمل ك
  ايم.بينيم حواسمون هست آمادهشنويم ميما مي

  كنند بساز بفروشند.سازند تعمير ميكنند ميخرند خراب ميها ميآن
شود كه علاوه بر برخي از افعال مانند آمدن و رفتن بيشتر در ساخت افعال متوالي ديده مي

اند. به نوعي كاركرد شدهحفظ معناي واژگاني به نوعي داراي كاربردي ويژه در اين نوع ساخت 
توان گفت اين افعال در اند و بيانگر جهت از ديدگاه راوي هستند. درواقع، مياي پيدا كردهاشاره

اي بين واژگاني شدن و دستوري شدن هستند. ساخت افعال اين ساخت ويژه شدند و مرحله
رايندهاي واژگاني هاي ديگر همواره در معرض تغييرات درزماني فمتوالي در فارسي و زبان

ها به مرور زمان بيشتر شدن و دستوري شدن است. هر چه كاربرد و بسامد كاربرد اين ساخت
شود اين احتمال بيشتر وجود دارد كه ساخت خاصي از افعال متوالي در مسير واژگاني شدن 

با  قرار گيرد و مدخلي مستقل و معنايي خاص را از آنِ خود كند و يا در مسير دستوري شدن
كار رود. نكتة مهمي كه در مورد ساخت هاي دستوري خاصي بهكاركردي ويژه در ساخت

توان به لحاظ شناختي و معنايي به دنبال افعال افعال متوالي گفتني است اينكه هر فعلي را نمي
آيي حاكم است، هر چند هاي شناختي و معنايي بر اين نوع با همديگر آورد. در واقع، محدوديت

  از لحاظ نحوي ساخت دستوري باشد. مثال:كه 
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  آييم.زنگ زديم بگيم نمي
*زنگ زديم بخوريم بگيم بشينيم بشوريم بپوشيم (ارتباط معنايي منطقي بين افعال وجود 

 ندارد و دستوري نيست)

  *بيا بشنو بشين بخور پاشو بگير بگو(ارتباط معنايي منطقي وجود ندارد)
صويرگونه در ساخت متوالي افعال يا همان ترتيب زماني معيار بعدي تعريف وجود رابطة ت

  براساس واقعيات جهان خارج است. مثال:
  *پسنديدم بردم خريدم آمدم ديدم                آمدم ديدم پسنديم خريدم بردم            

  *پخت خريد خورد           خريد پخت خورد                                    
شستم خرد كردم سرخ كردم      *سرخ كردم شستم خريدم خوردم پاك  خريدم پاك كردم

  كردم
جا شود در غالب موارد به جملة شود چنانچه توالي افعال جابههمانطور كه ملاحظه مي

خورد. اما در پايه و پيرو غالباً شود؛ زيرا رابطة تصويرگونه برهم ميغيردستوري منجر مي
شود. در موارد زير دار ميتيب را تغيير داد كه جمله نشانتوان اين تربراي مبتداسازي مي

  داري حركتي مشهود است. مثال:نشان
  كند قبول دارمخوب كار مي      كند                قبول دارم خوب كار مي

  كنمخواند فكر ميمي           خواند                     كنم ميفكر مي
  زندانيش كنند دستور دادم                     دستور دادم زندانيش كنند  

طور كلي در دار است. بهزبان فارسي ساخت افعال متوالي را داراست؛ ساختي كه نشان
توان طيفي  را در نظر گرفت كه در هايي كه داراي ساخت افعال متوالي هستند ميفارسي و زبان

عال متوالي متقارن و نامتقارن و در آن شده و در ميان آن ساخت افيك سوي آن افعال واژگاني
شده قرار دارند كه اغلب داراي فعل كمكي هستند. همانطور كه هاي دستوريسوي ديگر ساخت

دار مشاهده شد در كنار فرايندهاي مؤكدسازي، ساخت افعال متوالي نيز از انواع جملات نشان
اي از تغيير در معني يا ه نشانهدار شدن جملدر زبان فارسي معيار نوين است. در واقع نشان

  داري توزيعي است.داري ساخت افعال متوالي از نوع نشانتأكيد و يا كاربرد زبان است. نشان
  دار در حوزة نحو فارسي موارد زير قابل بيان است:براساس تحليل جملات نشان

نسبت به  آميزي، فراگذري و غيرهبسامد وقوع جملات نشاندار مانند مبتداشدگي، سازه  .1
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 نشان كمتر است.جملات معادل بي

هايي خاص و غالباً براي تأكيد بيشتر روي يكي از عناصر جمله دار در بافتجملات نشان  .2
 دار به لحاظ كاربرد بافت متكي هستند.روند. جملات نشانكار ميبه

 دار توزيع محدودتري دارند كه متمم ويژگي قبلي است.جملات نشان  .3

شوند و بدساخت و دار در قالب قواعد و اصول دستور هر زبان ساخته ميجملات نشان  .4
 غيردستوري نيستند.

همانطور كه در آواشناسي و صرف، نشانداري با وجود يك ارزش و يا يك صورت در   .5
داري اساساً با مفهوم حركت سازه از جاي شود در نحو نشانبرابر عدم وجود آن شناخته مي

 ت مشخص مي شود.خود در برابر عدم حرك

توان بازشناخت  كه داري را ميهاي پژوهش حاضر نوعي ديگر از نشانبراساس داده  .6
 داري حركتي است.نشان

داري خود يك فرايند نيست؛ بلكه مفهومي نظري و انتزاعي است كه نتيجة آخر اينكه نشان  .7
پربسامد متعارف هاي هاي كم بسامد غيرمعمول را از ساختبا اتكا به آن مي توان ساخت

 دار كردن يك ساخت است.متمايز ساخت و اينكه تحليل كرد كه چه لزومي به نشان

  

  . نتيجه6

داري حركتي است. اين نوع داري با عنوان نشانهدف مقالة حاضر معرفي نوع متفاوتي از نشان
است ها در جملات قابل شناسايي و توصيف داري در حوزة نحو و مشخصاً ترتيب سازهنشان

اي در جمله است. فرايندهاي و كاركرد آن همانطور كه بيان شد اساساًً مؤكد كردن سازه
شدگي شدگي و اسناديآميزي، فراگذري، مبتداسازي ضميرگذار، اسناديمبتداسازي، سازه

شوند. درواقع، داري حركتي در جمله منجر ميسازي همگي به نشانضميرگذار، مجهول
- اي نشاننشان را به لحاظ سازهجايي عنصري، جملات بيركت و با جابهفرايندهاي نحوي با ح

شده در جمله است. داري مؤكد كردن سازة حركت دادهكنند كه كاركرد اين نوع نشاندار مي
داري جايي مفهومي كليدي در حوزة نحو است، طرح نشانازآنجايي كه مفهوم حركت و جابه

  داري ي در اين حوزه خواهد بود. نشانحركتي مفهومي بسيار مرتبط و اساس
  مؤكد كردن  ←داري حركتي و صوري   نشان ←فرايندهاي نحوي
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داري توزيعي مطرح كرد؛ زيرا به لحاظ توزيع توان در قالب نشانساخت افعال متوالي را مي
داري در كارهاي مختلف دار هستند. هر كدام از موارد ترتيب كلمات و نشانو كاربرد نشان

دار شدن نمونه اند؛ اما در اين مقاله مشخصاً چگونگي و چرايي نشانژوهشي بررسي شدهپ
جملات فارسي مورد بحث قرار گرفت. نكتة مهم ديگري كه بايد به آن توجه داشت اين است كه 

داري در دو سطح در جملات مطرح است؛ يكي صورت كه همان تغيير ترتيب كلمات است نشان
دار دارد. بنابراين، صورت دار نيز كاربردي متمايز و نشانكه جملة نشان و ديگري در كاربرد

 دار منجر خواهد شد.دار به كاركردي نشاننشان

داري جملات فارسي از چه نوعي است و در اين مقاله پرسش اصلي اين بود كه نشان
جملات  دار كردنشوند و نتيجة نشاندار ميجملات چگونه توسط فرايندهاي نحوي نشان

  اند از:هاي اين مقاله به طور خلاصه عبارتچيست؟ يافته
- داري حركتي و در مواردي همراه با نشانداري جملات فارسي اساساًً از نوع نشاننشان

داري است  كه داري حركتي كه در اين مقاله مطرح شد نوعي از نشانداري صوري است. نشان
داري، شود. با اين نوع نشانساخت جمله مشاهده مي در حوزة نحو و در مورد ترتيب كلمات در

- دار ميواسطة حركت از طريق فرايندهاي نحوي نشاناي در جمله براي تأكيد بيشتر بهسازه

نشان بسامد بيشتري دارند، از جملات گفتاري مورد هاي بيشود. با توجه به اينكه ساخت
بيشترين بسامد را  sovنه ذكر شدند الگوي عنوان نموها در مقاله بهبررسي كه تعدادي از آن

داراست كه بيانگر بي نشان بودن ترتيب كلمات در زبان فارسي است و گرايش غالب اين زبان 
دارتر و تدريج در حال تغيير باشد. درواقع،  هر چه ساختي نشاناست، هر چند اين گرايش به

كند. در تمام شود و تغيير مير ميتمعني يا كاربرد آن پيچيده تر شود، صورت نيز پيچيده
نشان است. به دار متفاوت از ساخت بيدار منتج از فرايندهاي نحوي ساخت نشانجملات نشان

شده هرگاه در كاركرد يا معني تغييري اتفاق بيفتد در سخني ديگر، بر اساس اصلي شناخته
سازي و مبتداسازي، اسناديآميزي، سازد. علاوه بر فرايندهاي سازهصورت خود را نمايان مي
دار مي كنند ساخت افعال متوالي نيز در فارسي به لحاظ بسامد و غيره كه جمله را نشان

داري صورت، ساختي متمايز و نشاندار در بين جملات فارسي است كه به آن اشاره شد. نشان
  داري صوري، توزيعي و معنايي در زبان است.حركتي مكمل انواع نشان

دار كردن يك ساخت ري كه دربخش قبل مطرح شد اين بود كه چه لزومي به نشاننتيجة آخ
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است. همانطور كه در اين مقاله مطرح شد و خوانندة اين سطور مطلع است، هدف اصلي از 
اي خاص در جمله از طريق حركت آن سازه و يا بيان دار كردن جملات تأكيد بر سازهنشان

اختي ويژه و نشاندار مانند ساخت افعال متوالي است؛ اما زمان از طريق سچندين مفهوم هم
شود. تواند مدنظر باشد كه به تنوع ساخت جملات منجر ميداري نيز ميكاربرد ديگري از نشان
دار هاي غيرمتعارف نشاننشان در كنار ساختهاي موازي متعارف بيبنابراين، وجود ساخت

بردي متفاوت، بخشي از خلاقيت زباني و ماهيت زبان در هر زبان با مفهومي يكسان اما با كار
شود. پيچيدگي ها و عناصري واحد كاربردهاي مختلفي را سبب مياست كه با استفاده از سازه

-و تنوع ساخت جملات  بيانگر پويايي زبان است و بر غناي زبان و دانش سخنوران زبان مي

طور خاص  باعث ايجاد توازن و تقابل به داري حركتيطور عام و نشانداري بهافزايد. نشان
  شود.مورد نياز در كاركرد نظام زباني مي

  

  ها نوشت . پي7
1. pragmatics 

2. formal markedness 

3. distributional markedness 

4. semantic markedness 

5. utterances 

6. Bamgbose 

7. Givon 

8. Lord 

9. Durie 
10. Aikhenvald & Dixon 
11. Shibatani 
12. Prague School 

13. Binary oppositions 

14. Haspelmath 

15. Hume 

16. Optimal theory 

17. De Lacy 

18. Calabrese 

19. Comrie 

20. Greenberg 

21. Bybee 

22. Greenberg 
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23. universal implicature 

24. gender 

25. Croft 

26. Jakobson 

27. iconic 

28. Tallerman 

29. topicalization 

30. scrambling 

31. postposing 

32. Left dislocation 

33. clefting 

34. passivization 

35. Psudo-clefting 

36. clitics 

  

  منابع. 8

بندي طبقه در پيشنهادي و معناشناختي نشانداري ةنگاهي به مسئل). « 1379افراشي، آزيتا ( •

تهران: دانشگاه     ....شناسي كنفرانس زبان مجموعه مقالات چهارمين ».آن در زبان فارسي

  . 852-821علامه طباطبائي. صص 
 انگليسي و فارسي ايهزبان در آغازگر دارينشان« ).1392( كاظمي فروغ و آزيتا افراشي، •

). صص 13(1، ش 4د  .زباني جستارهاي ».مندنظام نقشگراي دستور رويكرد اساس بر
125-149.  

زبان فارسي در  ةشد هاي اسنادي ساخت« ).1393رضايي، والي و مژگان نيستاني ( •

  .88-63صص  .1. ش 5. د جستارهاي زباني». .هاي نحوي ترازوي نظريه
. تهران: پژوهشكدة فرهنگ و هنر شناسيدي بر معنيدرآم ).1383صفوي كوروش ( •

  اسلامي.
 در هاهمخوان توليد محل نشانداري: و حذف فرايند« ).1393( آزموده حسن و بتول نژاد،علي •

  .26-11. صص 8. ش 4د  .شناسي تطبيقيزبان .»فارسي بان ز
 .فرهنگستان ةمنا ةنامويژه ».شناختي در فارسينشانداري رده). «1389غلامي، محبوبه ( •

 .236-208 . صص 4ش  .11س 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

08
1.

13
98

.1
0.

2.
12

.6
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir
 o

n 
20

24
-0

4-
24

 ]
 

                            21 / 24

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223081.1398.10.2.12.6
https://lrr.modares.ac.ir/article-14-27592-fa.html


  ...دارينشان تحليل و بررسي                                                                                        مهدي سبزواري  

 

120 

هاي مقوله مراتب نشانداري درتحليل سلسله). «1394ناز و علي رستم پور(ميردهقان، مهين •
 در هاي كاربرديالمللي پژوهشسومين كنفرانس بين ».زبان فارسي گفتاري

 .45-30دانشگاه جامع علمي كاربردي. صص  .زبان مطالعات
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